
‌صفحه  2

وزهای آینده به‌مراتب  ر
وز  شکوهمندتر از امر

خواهد بود

رهبر انقلاب:   
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روایت صیاد؛ حرفه نظامی‏‌گری به دور از سیاست
فیلم سینمایی صیاد یکی از فیلم‌های خوش‌ساخت در مورد 
دفاع مقدس است که به لطف فناوری‌های جدید صحنه واقعی 
از جنگ را به تصویر درآورده است. این فیلم دو خط فکری را 
هم‌زمان دنبال می‌کند: نخست سعی دارد تا روایتی از یکی از 
شخصیت تحسین‌برانگیز دفاع مقدس یعنی شهید سپهبد علی 
صیاد شیرازی ارائه کند. دو، فیلم تلاش دارد تا تحولات سیاسی، 
نظامی و امنیتی پس از انقلاب اسلامی را بازآفرینی کند. این دو 
خط روایت که تا پایان دوره ریاست‌جمهوری ابوالحسن بنی‌صدر 
را دربرمی‌گیرد، کاملاً به هم مرتبط هستند و تلاش دارد تا نشان 
دهد برای دفاع از کشور در شرایط بحرانی تا چه میزان دعواهای 
سیاسی می‌تواند سم مهلک برای یک کشور باشد و همچنین تا چه 
میزان نقش نیروهای نظامی در این میانه و تمرکز آن‌ها بر مقابله 
با دشمن ضروری و حیاتی است. این دو خط روایت تلاش دارد 
تا عمدتاً روایت متفاوتی از دفاع مقدس ارائه دهد که عمدتاً کمتر 
به آن پرداخته شده و حال به دنبال طرح آن است. این بررسی در 
سالگرد دفاع مقدس می‌تواند ضمن قدردانی از کسانی که جان 
پاک خود را بر سر این هدف نهادند، باشد و در عین حال برای 
مسیر پیش‌رو به‌ویژه پس از حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی در 

سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ بسیار می‌تواند درس‌آموز باشد.
روایت متفاوت فیلم صیاد

در شبکه‌های  که  است  برجسته  فیلم  در  نکته محوری  چند 
از  برخی  به  اینجا  در  است.  شده  منتشر  بسیار  هم  اجتماعی 

مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌شود:
نخست، فیلم تلاش دارد تا دو نکته محوری را که باعث تضعیف 
جایگاه ارتش در کشور می‌شد، نقد کند. یکی این بحث که ارتشیان 
سیاسی  نظام  علیه  که  داشتند  تلاش  اسلامی  انقلاب  از  پس 
انقلابی، کودتا کنند؛ زیرا شاکله ارتش در ساختار پهلوی شکل 
گرفته و این تغییر وفاداری در این زمانی که هنوز نظام انقلابی 
قوام نیافته، قابل اجرا نیست و خطر چنین نیروهایی که قرار است 

حافظ نظم کشور باشند، به‌مراتب ممکن است بیشتر باشد.

داود غرایاق زندی سرمقاله

اظهارات اخیر مسعود پزشکیان درباره تصمیم‌گیری در حوزه 
سیاست خارجی را می‌توان پاسخ به تندروهایی دانست که او و 

تصمیمات نظام را در روزهای اخیر زیر سؤال بردند.
اگرچه یک طیف سیاسی در کشور که به تندروها معروف 
هستند، هر تصمیمی را که از سوی نظام گرفته شده یا هر 
سخنی را که از زبان یک مقام سیاسی بیان می‌شود را زیر سؤال 
می‌برند، اما اظهارات اخیر مسعود پزشکیان درباره تصمیم‌گیری 
در بحث سیاست خارجی نه‌تنها از اهمیت مهمی برخوردار بوده 
که حتی می‌توان پاسخ غیرمستقیم به تندروها باشند. کسانی که 
به هر بهانه به رئیس دولت چهاردهم هجمه وارد می‌کنند و در 
تازه‌ترین اقدام خود پزشکیان را نفوذی خواندند. رئیس‌جمهور 
که اخیراً به دلیل شرکت در مجمع عمومی سالانه سازمان ملل 
به نیویورک سفر کرده بود، در برنامه »فیس دِ نیشن« شبکه 

سی‌بی‌اس نیوز، در پاسخ به پرسشی درباره نقش رهبر انقلاب 
در سیاست خارجی نیز توضیح داد که؛ »تیمی متشکل از ۶ 
نفر از نهادهای مختلف، نیروهای امنیتی، نمایندگان مجلس 
و دستگاه‌های دولتی، درباره فرایندهای تصمیم‌گیری گفت‌وگو 
و مشورت می‌کنند و تصمیم‌ها از طریق هماهنگی میان این 
افراد اتخاذ می‌شود.« هرچند که او در این گفت‌وگو نام این 
۶ نفر را فاش نکرده است ولی آنچه که از سخن او برداشت 
از  جدای  نفره   ۶ تیم  که  معناست  بدین  تلویحاً  می‌شود، 
اعضای شورای عالی امنیت ملی هستند. پیگیری‌های خبرنگار 
خبرگزاری خبرآنلاین نیز از مراجع مختلف بر این اساس است 
که این تیم ۶ نفره متشکل از مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، 
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، غلامحسین محسنی اژه‌ای 
رئیس قوه قضائیه، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت 

ملی، سرلشکر علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و 
رئیس قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا، سردار احمد وحیدی فرمانده 
کل سپاه هستند. همچنین برخی‌ها از حضور علی باقری معاون 
عالی  شورای  دبیرخانه  بین‌الملل  امنیت  و  خارجی  سیاست 
امنیت ملی هم نام بردند که با توجه به اهمیت سمت حقوقی 
از  یکی  ملی  امنیت  عالی  شورای  نیست.  تأیید  مورد  افراد، 
مهم‌ترین نهادهای امنیتی و تصمیم‌ساز است که در حوزه‌های 
شورایی  است.  راهبردی  مسائل  و  خارجی  سیاست  امنیت، 
که بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی با هدف تأمین منافع 
ملی، پاسداری از انقلاب اسلامی، تمامیت ارضی و حاکمیت 
ملی تشکیل شد. این شورا بر اساس قانون اساسی دارای ۳ 
وظیفه اصلی است که می‌توان به تعیین سیاست‌های دفاعی و 
امنیتی کشور در چارچوب سیاست‌های کلی، هماهنگ کردن 

فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی 
مرتبط با مسائل دفاعی و امنیتی و استفاده از ظرفیت‌های 
و  داخلی  تهدیدهای  با  مقابله  برای  کشور  معنوی  و  مادی 
خارجی اشاره کرد. همچنین ریاست شورای عالی امنیت ملی 
بر عهده رئیس‌جمهور است. در این شورا به جز رئیس‌جمهور، 
رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه، رئیس ستاد کل نیروهای 
رهبری  نماینده  دو  بودجه،  و  برنامه  سازمان  رئیس  مسلح، 
نظام، وزیران امور خارجه، کشور و اطلاعات؛ و عالی‌ترین‏ مقام‏ 
ارتش‏ و سپاه‏ اعضای حقوقی و اصلی شورا هستند و بر حسب 
موضوع، وزیر مربوطه نیز در جلسات حضور دارد. همچنین 
دبیر این شورا با حکم رئیس‌جمهوری منصوب می‌شود و علاوه 
بر اداره دبیرخانه، وظیفه پیگیری مصوبات و هماهنگی میان 

دستگاه‌های مختلف را بر عهده دارد.

پشت پرده تیم ۶ نفره‌ای که پزشکیان از آن سخن گفت

کمیته‌ای جدا از شورای عالی امنیت ملی؟

ویکرد واکنشی به کنشگری نهادی ورت گذار از ر آسیب‌شناسی عملکرد نهاد وکالت؛ ضر یادداشت

خبر

میراث مشترک ایران و چین؛ سرمایه‌ای برای تعمیق روابط 
در عصر جدید

محمدباقر قالیباف
روابط ایران و چین، به عنوان دو کشور با پیشینه تمدنی چند هزار ساله، همواره 
بر پایه احترام متقابل، تعامل سازنده و شناخت عمیق میان ملت‌ها استوار بوده 
است. و امروز این میراث مشترک، سرمایه‌ای ارزشمند برای تعمیق روابط میان 

جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در عصر جدید محسوب می‌شود.
در آستانه فرا رسیدن پنجاه و پنجمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک میان 
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین محمدباقر قالیباف نماینده ویژه 
جمهوری اسلامی ایران در امور چین در یادداشتی که به زبان چینی در ایرنا 
منتشر شد نوشت: روابط ایران و چین، به عنوان دو کشور با پیشینه تمدنی چند 
هزار ساله، همواره بر پایه احترام متقابل، تعامل سازنده و شناخت عمیق میان 
ملت‌ها استوار بوده است. پیوندهای تاریخی میان دو تمدن بزرگ آسیایی، که در 
مسیر تاریخی جاده ابریشم شکل گرفته است، نه تنها عرصه مبادلات اقتصادی 
و تجاری، بلکه بستری برای تبادل اندیشه، دانش، فرهنگ و تجربه‌های تمدنی 
بوده است. امروز این میراث مشترک، سرمایه‌ای ارزشمند برای تعمیق روابط میان 

جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در عصر جدید محسوب می‌شود.
مایلم در این مناسبت مهم، دهمین سالگرد ارتقای روابط دو کشور به سطح 
»مشارکت جامع راهبردی« و پنجمین سالگرد امضای برنامه همکاری جامع ۲۵ 
ساله ایران و چین را نیز گرامی بدارم. این تحولات مهم نشان‌دهنده اراده سیاسی 
رهبران دو کشور برای گسترش همکاری‌های بلندمدت و ایجاد چارچوبی پایدار 
برای توسعه روابط در حوزه‌های مختلف است. ملت ایران پس از جنگ سوم 
تحمیلی علیه خود، عمق قدرت و مقاومت خود را نشان داد و قطعاً این ایستادگی 
در روابط ایران با کشورهای دوست تحولی جدید رقم خواهد زد. جمهوری اسلامی 
ایران امیدوار است که بتواند در چارچوب برنامه همکاری ۲۵ ساله به سازوکارهای 
دوجانبه‌ای با چین دست یابد که علاوه بر تعمیق و سرعت‌بخشی تعاملات امکان 
استفاده از آن را در شکل‌دهی به نظم جدید منطقه‌ای میسر کند. بی تردید، 
نقش مجالس و نهادهای قانون‌گذاری در تحکیم روابط میان ملت‌ها، نقشی 
اساسی و ماندگار است. در این راستا، مراتب قدردانی و احترام خود را نسبت 
به حضور معاون کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین در مراسم بزرگداشت رهبر 
شهید انقلاب اسلامی اعلام می‌دارم. طی سال‌های گذشته سطح تعاملات و 
روابط پارلمانی میان مجلس شورای اسلامی ایران و کنگره ملی خلق چین همگام 
با سطح مشارکت جامع راهبردی دو کشور توسعه نیافته است. شایسته است، 
تمهیدات لازم برای توسعه و تعمیق این گونه از همکاری ها اندیشیده شود. 
پارلمانهای دو کشور به مثابه یکی از ارکان مهم روابط دوجانبه، می‌توانند زمینه‌ساز 
افزایش شناخت متقابل، تقویت گفت‌وگوهای سیاسی و حمایت از همکاری‌های 
اجرایی میان دو کشور را فراهم نمایند و نقش مهمی در ایجاد پشتوانه حقوقی و 
قانونی برای اجرای توافقات مشترک، تسهیل همکاری‌های اقتصادی، حمایت از 
تعاملات فرهنگی و علمی و فراهم کردن زمینه‌های جدید برای مشارکت نهادهای 
مردمی ایفا نمایند. گسترش تبادل هیئت‌های پارلمانی، افزایش همکاری میان 
کمیسیون‌های تخصصی و توسعه گفت‌وگوهای منظم میان نمایندگان دو کشور، 

از جمله مسیرهای مهم برای تعمیق روابط تهران و پکن خواهد بود.
جمهوری اسلامی ایران، دستاوردهای بزرگ جمهوری خلق چین در عرصه‌های 
توسعه اقتصادی، علمی، فناوری و اجتماعی را ارج می‌نهد. تجربه موفق چین در 
مسیر توسعه ملی، برنامه‌ریزی بلندمدت و ارتقای جایگاه این کشور در عرصه 
جهانی، نشان‌دهنده اهمیت نقش نهادهای قانون‌گذاری در ایجاد محیط حقوقی 
و نهادی مناسب برای پیشرفت و توسعه پایدار است. در شرایط کنونی نظام 
بین‌الملل، که جهان با چالش‌های پیچیده و تغییرات سریع مواجه است، همکاری 
میان تمدن‌های بزرگ و جهان جنوب اهمیت ویژه‌ای یافته است. جمهوری اسلامی 
ایران و جمهوری خلق چین می‌توانند از ظرفیت نهادهای قانون‌گذاری خود برای 
حمایت از چندجانبه‌گرایی، عدالت در روابط بین‌الملل، احترام به تنوع فرهنگی 
و تقویت همکاری میان کشورهای مستقل بهره گیرند. جمهوری اسلامی ایران 
معتقد است روابط ایران و چین محدود به همکاری سیاسی یا اقتصادی نیست، 
بلکه نمونه‌ای از تعامل میان دو تمدن بزرگ آسیایی است که می‌تواند الگویی برای 
گفت‌وگوی تمدن‌ها، احترام به تفاوت‌ها و همکاری مبتنی بر منافع مشترک باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور 
چین

علی بخت آور *
پنجاه‌وهفتمین همایش اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران 
)اسکودا(، در شهر خرم‌آباد و با حضور مدیران کانون‌های وکلای دادگستری سراسر 

کشور و به میزبانی شایسته کانون وکلای دادگستری لرستان برگزار شد.
برگزاری چنین نشست‌هایی، صرف‌نظر از نتایج و مصوبات آن، فرصتی مغتنم برای 
ارزیابی عملکرد ادوار مختلف مدیریتی، شناسایی نقاط قوت و آسیب‌های موجود 

و بازاندیشی در شیوه مواجهه نهاد وکالت با مسائل و چالش‌های پیش‌روست.
بدیهی است نقد عملکرد مدیران و ساختارهای صنفی، چنانچه با رویکردی 
اصلاحی، منصفانه و مبتنی بر مصالح بلندمدت نهاد وکالت صورت گیرد، نه‌تنها 
مغایر با وحدت صنفی نیست، بلکه می‌تواند از الزامات پویایی و ارتقای کارآمدی 

نهاد وکالت محسوب شود.
از این منظر، به نظر می‌رسد برخی محورهای زیر شایسته تأمل جدی است:

۱. *ضرورت گذار از رویکرد واکنشی به کنشگری نهادی*
در سال‌های گذشته، بخش قابل توجهی از ظرفیت مدیریتی کانون‌های وکلای 
دادگستری و اتحادیه، صرف مواجهه و واکنش نسبت به تصمیمات، سیاست‌ها و 

چالش‌هایی شده است که عمدتاً منشأ آن خارج از نهاد وکالت بوده است.
از  قانونی کانون‌های وکلا و صیانت  از استقلال و جایگاه  بدیهی است دفاع 
حقوق وکلا، از وظایف ذاتی و غیرقابل اغماض مدیران این نهادهاست و تلاش‌های 

انجام‌شده در این مسیر نیز شایسته تقدیر است.
شود  موجب  می‌تواند  بلندمدت  در  واکنشی،  رویکرد  استمرار  حال،  این  با 

دستورکار نهاد وکالت عمدتاً توسط مسائل و تصمیمات سایر مراجع تعیین شود.
از این رو، به نظر می‌رسد در کنار وظیفه دفاع و صیانت، لازم است رویکردی 
قرار  توجه  مورد  نیز  دستورکار  تولید  و  آینده‌نگری  نهادی،  کنشگری  بر  مبتنی 
گیرد؛ به نحوی که کانون‌ها و اتحادیه صرفاً در مقام پاسخ‌گویی به تحولات قرار 
نگیرند، بلکه در حدود صلاحیت‌های قانونی، در شکل‌دهی به مباحث تخصصی و 

سیاست‌گذاری‌های مرتبط با حرفه وکالت نیز نقش فعال‌تری ایفا کنند.
تقنینی،  پیشنهادهای  کارشناسی،  طرح‌های  ارائه  طریق  از  می‌تواند  امر  این 
مطالعات تطبیقی، تدوین سیاست‌های صنفی و حرفه‌ای و ایجاد گفتمان تخصصی 

پیرامون آینده نهاد وکالت دنبال شود.
۲. *ضرورت فعال‌سازی ظرفیت‌های درون‌صنفی و استانی*

یکی از موضوعاتی که شایسته توجه بیشتر است، ظرفیت‌های گسترده و بعضاً 
کمتر استفاده‌شده در درون کانون‌های وکلاست.

طبیعی است که تعامل و گفت‌وگو با قوه قضائیه، قوه مقننه و سایر نهادهای 
حاکمیتی، بخش مهمی از وظایف و ضرورت‌های مدیریتی کانون‌ها و اتحادیه را 
تشکیل می‌دهد. با این حال، نباید این ضرورت، موجب غفلت از ظرفیت‌های 

تخصصی موجود در خود کانون‌ها شود.
کمیسیون‌های تخصصی، ارکان داخلی، وکلای صاحب‌نظر، پیشکسوتان، جوانان 
متخصص، پژوهشگران و بدنه کارشناسی کانون‌ها، سرمایه انسانی ارزشمندی 
نقش  صنفی  سیاست‌گذاری  و  تصمیم‌سازی  فرآیند  در  می‌توانند  که  هستند 

مؤثرتری ایفا کنند.
نتایج مطلوب در تعاملات برون‌سازمانی، اجرای  به  حتی در فرض دستیابی 
صحیح و پایدار تصمیمات و سیاست‌ها، نهایتاً نیازمند برخورداری از ساختارهای 

داخلی کارآمد و بدنه کارشناسی فعال خواهد بود.
مورد  پیش  از  بیش  می‌تواند  نیز  استانی  کانون‌های  ظرفیت  دیگر،  سوی  از 
توجه قرار گیرد. تنوع جغرافیایی، اجتماعی و حرفه‌ای کانون‌ها، امکان بهره‌گیری 
از تجربیات و راهکارهای متفاوت را فراهم می‌کند و می‌تواند فرآیند تصمیم‌سازی 

اتحادیه را از تمرکز بیش از حد بر چند کانون یا چند دیدگاه خاص خارج سازد.
در این میان، کاهش مشارکت بخشی از اعضای کانون‌ها در امور صنفی نیز 
موضوعی قابل تأمل است. تقویت سازوکارهای مشارکت، ایجاد انگیزه برای حضور 
فعال‌تر اعضا و فراهم کردن زمینه بهره‌گیری از ظرفیت فکری و تخصصی آنان، 

می‌تواند به افزایش سرمایه اجتماعی کانون‌ها منجر شود.
۳. *ضرورت مدیریت اختلافات در چارچوب نهادی*

وجود اختلاف نظر میان کانون‌ها و مدیران، امری طبیعی و حتی در یک ساختار 
صنفی پویا، اجتناب‌ناپذیر است.

اتحاد صنفی نیز به معنای یکسان‌سازی دیدگاه‌ها یا حذف تکثر فکری نیست. 
آنچه برای حفظ انسجام نهادی اهمیت دارد، وجود سازوکارهای مناسب برای 

مدیریت اختلافات و تبدیل آن‌ها به فرآیندی سازنده برای تصمیم‌سازی است.
از این منظر، شایسته است در مسائل اختلافی، گفت‌وگوی کارشناسی، تبادل 
مستدل دیدگاه‌ها، اقناع متقابل و رجوع به سازوکارهای قانونی و اساسنامه‌ای، 

جایگزین تقابل و تشدید اختلافات شود.
و  روابط  با  نهادی  اختلافات  که  به‌ویژه هنگامی  اختلافات،  بر  تمرکز مستمر 
مناسبات شخصی درهم‌آمیخته شود، می‌تواند موجب فرسایش سرمایه اجتماعی، 

کاهش اعتماد متقابل و تضعیف کارآمدی ساختارهای صنفی شود.
بنابراین، حفظ اختلاف نظر در سطح موضوع و استدلال و جلوگیری از تبدیل 

آن به اختلاف شخصی، از الزامات مهم مدیریت حرفه‌ای یک نهاد صنفی است.
۴. *ضرورت صیانت از سرمایه انسانی و جلوگیری از حاشیه‌نشینی نیروهای 

متخصص*
یکی دیگر از موضوعات قابل توجه، نحوه بهره‌گیری از ظرفیت مدیران، وکلا و 

صاحب‌نظرانی است که از دانش، تجربه و توان کارشناسی برخوردارند.
بدیهی است در هر ساختار مدیریتی، اختلاف دیدگاه، رقابت انتخاباتی و تفاوت 

در رویکردهای مدیریتی وجود خواهد داشت. آنچه اهمیت دارد، آن است که این 
تفاوت‌ها نباید به حذف یا به حاشیه رفتن ظرفیت‌های انسانی منجر شود.

به سرمایه  باشند،  وابسته  افراد  به  آنکه  از  بیش  اتحادیه،  و  کانون‌های وکلا 
انسانی گسترده‌ای متکی هستند که در طول سالیان شکل گرفته است. بنابراین، 
معیار بهره‌گیری از اشخاص باید حتی‌الامکان بر مبنای تخصص، تجربه، توانایی 

کارشناسی، تعهد صنفی و مصالح نهادی باشد.
جانبداری‌های شخصی یا گروهی، چنانچه موجب نادیده گرفتن ظرفیت‌های 
واقعی موجود در میان اعضا شود، در نهایت بیش از آنکه به اشخاص آسیب 

برساند، به سرمایه نهادی کانون‌ها لطمه خواهد زد.
همایش اخیر نیز نشان داد که در میان مدیران و اعضای کانون‌های سراسر 
کشور، ظرفیت قابل توجهی از نیروهای متخصص، دلسوز و صاحب‌نظر وجود دارد 
که می‌توان از دانش و تجربه آنان در فرآیندهای تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری 

بیش از پیش بهره گرفت.
*جمع‌بندی*

به نظر می‌رسد آینده نهاد وکالت، صرفاً در گرو نحوه مواجهه با تهدیدها و 
چالش‌های بیرونی نیست؛ بلکه به همان اندازه، به کیفیت حکمرانی درونی، میزان 
مشارکت اعضا، کارآمدی ساختارهای تصمیم‌گیری، بهره‌گیری از سرمایه انسانی و 

توانایی ایجاد دستورکارهای جدید وابسته است.
تعامل با قوای حاکمیتی، دفاع از استقلال کانون‌ها و پیگیری حقوق و منافع 
حرفه‌ای وکلا، همچنان از مهم‌ترین وظایف مدیران کانون‌ها و اتحادیه است؛ اما این 
اقدامات زمانی می‌تواند اثربخشی پایدار داشته باشد که هم‌زمان با آن، ظرفیت‌های 

درونی نهاد وکالت نیز تقویت شود.
از این منظر، شاید لازم باشد در کنار دفاع از نهاد وکالت، به‌طور جدی‌تر به 

ساختن آینده نهاد وکالت نیز بیندیشیم.
تقویت کمیسیون‌های تخصصی، فعال‌سازی ظرفیت‌های کارشناسی، افزایش 
مشارکت اعضا، بهره‌گیری از ظرفیت کانون‌های استانی، ایجاد سازوکارهای مؤثر 
وکالت،  حرفه  برای  بلندمدت  دستورکارهای  طراحی  و  اختلافات  مدیریت  برای 

می‌تواند بخشی از این مسیر باشد.
نهاد وکالت برای عبور از چالش‌های پیش‌رو، علاوه بر دفاع مؤثر از استقلال و 
جایگاه قانونی خود، نیازمند حکمرانی درون‌نهادی کارآمد، مشارکت گسترده اعضا 

و نگاه آینده‌نگر است.
شاید اکنون زمان آن رسیده باشد که در کنار واکنش به مسائل موجود، خود 
نیز در مقام طراحی مسائل، ارائه راه‌حل و ساختن دستورکار آینده نهاد وکالت 

قرار گیریم.
* عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اردبیل

و در   شوکشوک   و در بازار خودر بازار خودر
قیمت‌هاقیمت‌ها
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احتمال نزدیک به جنگ؟

شرح در‌صفحه  7

پشت پرده سیاست های آمریکا و رژیم صهیونیستی در فاصله دو انتخابات 
بررسی شد

فضای مبهم پس از اجلاس سالانه مجمع عمومی، بار دیگر احتمال بازگشت جنگ میان ایران، آمریکا و 
اسراییل را به یکی از سناریوهای جدی منطقه تبدیل کرده است؛ اما تجربه جنگ ۴۰روزه نشان داد محاسبه 
زمان حمله، به معنای کنترل جنگ نیست. منطقه‌ای شدن درگیری، هرمز و هزینه‌های پیش‌بینی‌ناپذیر، 

معادله آمریکا و اسرائیل را پیچیده کرده است.
پس از پایان اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل، پرونده جنگ ایران وارد مرحله‌ای مبهم‌تر شده 
است؛ نه نشانه‌ای از توافق نهایی دیده می‌شود و نه می‌توان از بازگشت قطعی به میدان جنگ سخن گفت. 
از یک‌سو، ترامپ شروط ۷ گانه ایران برای بازگشایی هرمز را رد کرده، اما همزمان از احتمال ادامه مذاکرات 
در همین هفته سخن می‌گوید. تهران نیز بر ادامه مسیر دیپلماسی تأکید دارد، اما شروط خود را تغییر نداده 
است. در چنین فضایی، پرسش اصلی این نیست که صرفاً »واشنگتن یا تل‌آویو« کدام‌یک جنگ آینده را 
آغاز می‌کند؛ مسئله اصلی این است که آیا اساساً آمریکا و اسرائیل می‌توانند مطمئن باشند جنگ بعدی 

مطابق تقویم و محاسبات آنها پیش خواهد رفت؟
تجربه جنگ ۴۰روزه، پاسخ روشنی برای این تردید ایجاد کرده است: ایران در این جنگ نشان داد بازیگری 

نیست که بتوان رفتار آن را صرفاً بر اساس الگوی کلاسیک »حمله ـ پاسخ ـ پایان« محاسبه کرد.
جنگ ۴۰روزه در حالی آغاز شد که تصور برتری نظامی آمریکا و اسرائیل می‌توانست این احتمال را ایجاد 
کند که زمان و دامنه درگیری قابل کنترل خواهد بود. اما روند جنگ نشان داد مسئله فقط تعداد موشک‌ها، 
هواپیماها یا اهداف نظامی نیست؛ توان یک طرف برای تغییر زمین بازی و تحمیل هزینه‌های جدید به طرف 

مقابل نیز بخشی مهمی از قدرت است.
در طول جنگ، درگیری از سطح ایران، آمریکا و اسرائیل فراتر رفت و به یک بحران منطقه‌ای تبدیل 

شد. 

وجه تهدید پررنگ‌تر از 
مذاکره است، اما جنگ 

قطعی نیست

دستور رئیس قوه 
قضاییه برای مقابله با 

ناهنجاری‌های اجتماعی

 حذف
گردشگر خارجی از بازار 

توریسم ایران؟

جلال ساداتیان
مطرح کرد

در نشست شورای‌عالی 
قوه‌قضاییه مطرح شد

بخش خصوصی بحران را بهتر 
از دولت مدیریت می‌کند
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